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 zدر انتظار شکار ستاره

قصه از این قرار است: »آنیا« و »نوآ« خواهر و برادری 
هستند که به تازگی به خانه موقت آمده اند، اما خودشان 
نمی دانند چرا آنجا هستند. داستان از زبان آنیا روایت 
که پیوسته آرزو داشته  مــی شــود، دختر کوچولویی 
شکارچی ستاره بشود، عاشق کتاب های فضانوردی 

است و همیشه به ستاره ها نگاه عاشقانه ای دارد.
داستان آنجا اوج می گیرد که ستاره جدیدی در منظومه 
شمسی پدیدار می شود که کسی اسمش را نمی داند، 
ستاره ای که به زمین نزدیک است، ستاره ای که از پشت 
پنجره خانه موقت آنیا و نوآ عبور می کند، ستاره ای که 
مــادر آن هاست. آنیا و نوآ مطمئن هستند که ستاره 
جدید مادرشان است. تنها آن ها می دانند که بعد از 
شنیده شدن صدای انفجاری عجیب، ستاره جدید در 
آسمان ظاهر شده و آن ستاره مادرشان است. هیچ کدام 
از ستاره شناسان رصدخانه سلطنتی از ماهیت ستاره 
جدید اطلاع ندارند، و به همین دلیل مسابقه ای برگزار 
می کنند تا همه در نام گذاری ستاره شرکت داشته باشند.
آنیا می خواهد به همه ستاره شناسان و مردم ثابت کند 
که آن ستاره اسمی به جز »ایزابلا«، اسم مادرشان، نباید 
داشته باشد. اما راه رسیدن به رصدخانه سلطنتی از دو 
شهر می گذرد و رفتن به آنجا بسیار سخت است. آنیا و 
کن خانه موقت هستند، تصمیم دارند  دوستانش که سا
با یک نقشه فوق سری و با دوچرخه های کوچکشان 

خود را به رصدخانه سلطنتی برسانند.
ــوآ و دوســتــانــشــان بــه رصــدخــانــه سلطنتی  ــا آنــیــا و ن آی
می رسند؟ آیــا دانشمندان ستاره شناس حــرف یک 
دخترکوچولو را قبول می کنند؟ این ها تعلیق های بزرگ 
داستان هیجان انگیز »ستاره پشت پنجره« است، روایتی 
نفس گیر از  یک سفر عجیب و غریب و زدن به دل خطرها 
برای هدفی بزرگ، که برای کشف شگفتی هایش باید 
خوانده شود و خوانده شود. باوجوداین، درادامه به 

چند نکته مهم این داستان اشاره می شود:

 zقصه آسمانیِ غصه زمینی

اول. تا زمانی که حتی یک کودک در جهان قربانی خشونت 

آدم بزرگ هاست از اهمیت پرداختن به این موضوع هیچ 
کم نمی شود. ادبیات داستانی زبان گویای کشف کردن و 
نشان دادن آدم هاست. نویسنده »ستاره پشت پنجره«، 
با قراردادن آنیا به عنوان راوی داستان، وارد جزئی ترین 
احساسات، و شکست ها و پیروزی های قهرمان کوچک 
داستانش می شود. این داستان هشداری بزرگ است 
به همه کسانی که به نحوی جهان کودکان را با خشونتْ 

اندوه زده می کنند.
آنیا، با حضور عمیقش در داستان، به وضوح نشان 
مــی دهــد بــچــه هــایــی کــه قــربــانــی خــشــونــت هستند، 
بیش از آنکه به دلــســوزی احتیاج داشته باشند، به 
درک متقابل و به توقف خشونت ها نیاز دارند. قهرمان 
»ستاره پشت پنجره« تمام سختی راه را می پذیرد. 
او در مسیر خود تنها و تنها به هدفش فکر می کند و 
مقصدی جز رصدخانه سلطنتی نمی شناسد. دخترک 
به شخصیت های داستان و همچنین خواننده یادآور 
می شود که در سخت ترین شرایط نیز راه و هدف را نباید 
فراموش کرد، مثل آن خشونت هایی که روان او را آزار 

داده و آن زخمی که به پایش وارد شده است.
دوم. داستان »ستاره پشت پنجره« قصه شگفت رفاقت 
است. »بن« و »تراویس« هم تنها و تنها یک هدف را 
دنبال می کنند: آن هــا می خواهند دوستشان، آنیا، 
به نهادن نام مادرش بر آن ستاره برسد؛ پیروزی آنیا را 
پیروزی خودشان می دانند. آنچه باعث می شود چنین 
دوستی عمیقی شکل بگیرد درک مشترک بن و تراویس از 
وضعیت خودشان است. آن ها راویان درد مشترک تمام 

کودکان قربانی خشونت خانگی هستند.
سوم. داستان »ستاره پشت پنجره« نمونه ای فوق العاده 
موفق از بازآفرینی قصه های عامیانه است. نویسنده در 
روایت این داستان، از قصه فولکلور »خوشه پروین« 
بهره برده است: همان گونه که خواهران خشونت دیده 
در قصه »خوشه پروین« با ستاره شدن برای همیشه 
ماندگار می شوند، مادر آنیا و نوآ نیز با دیدن موفقیت 

بچه هایش به سمت خوشه پروین رهسپار می شود.
»ستاره پشت پنجره«، نوشته آنجلی رئوف، ترجمه پریا 

حسن زاده، نشر کتاب چار، ۲۳۹ صفحه، ۱۱۵هزار تومان
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 رهبران کشورهای فارسی زبان 
درباره میراث مشترک خود چه دیدگاهی دارند؟

پشتیبانی، همراهی، سنگ اندازی 

احتمالا شما هم عبارت »ایران فرهنگی« را شنیده 
باشید، عبارتی که با فرض محوریت زبان فارسی در 
یک گستره جغرافیایی شکل گرفته است. درواقع، 
زبان فارسی کعبه ای است که ایران، افغانستان و 
تاجیکستان می توانند با محورقراردادن آن، نه تنها 
گسترش ارتباطات فرهنگی خود  باعث تثبیت و 
شوند، که قدرتی تازه را در منطقه ایجاد کنند، قدرتی 
که زبان مشترکْ هسته مرکزی و عامل شکل گیری 
آن است، نه مثلا اقتصاد و مسائل نظامی. شاید 
گــر در گذشته این چنین اتحادی میان ایــن سه  ا
کــشــور شکل گرفته بـــود، تــاش هــای طــالــبــان بــرای 
تحت الشعاع قرار دادن زبان فارسی درطول سه سال گذشته که دوباره 

گشته اند به هیچ جا نمی رسید. به عرصه قدرت در افغانستان باز

 zسفارش رهبر انقلاب به رئیس جمهور تاجیکستان

امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، در مردادماه سال 
که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به  جاری 
ایران آمده بود، ضمنا، با رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز دیدار 
کرد. در این دیدار، رهبری خطاب به او فرمودند: »زبان فارسی 
کات مهم ایران و تاجیکستان و افغانستان است و  یکی از اشترا
باید، برای حفظ و گسترش این زبان و جلوگیری از برخی تلاش ها 
برای انزوای آن، همکاری های بیشتری انجام شود.« ایشان، ضمن 
کید بر گسترش زبان فارسی، اظهار امیدواری کردند که »خط  تأ

باستانی فارسی نیز در تاجیکستان ترویج شود«.

 z»هر خانواده تاجیک یک »شاهنامه

اقدامات رئیس جمهور تاجیکستان در حمایت از زبان فارسی بر 
هیچ کس پوشیده نیست. او، در ۱۴ آذر ۱۴۰۲، به مسئولان این کشور 
دستور داد که »شاهنامه« حکیم ابوالقاسم فردوسی را به خط 
سیریلیک به نشر برسانند و بین همه خانواده های کشور توزیع 
گاهی هرچه بیشتر مردم از تاریخ و  کنند. هدف از این اقدام را »آ
فرهنگ و تمدن اجدادان خویش« گفته بودند. رحمان، پیش تر، 
در سال ۱۳۹۸ نیز گفته بود که متون تمامی فرهنگ های گذشته 
زبان فارسی و کتب جدید باید به شکل رایانه ای تدوین و ارائه 
شود و ازایــن رو ارائه نسخه رایانه ای آثاری نظیر »لغت فُرس«، 
»غیاث اللغات«، »برهان قاطع«، »فرهنگ رشیدی«، »فرهنگ 
کبر دهخدا ضرورت  جهانگیری«، »بهار عجم«، و »لغت نامه« علی ا

دارد.

 zمسابقه »شاهنامه «خوانی در تاجیکستان

حالا، امامعلی رحمان، درادامه اقدامات حمایت گرایانه خود از 
زبان فارسی به منظور پاسداشت زبان، فرهنگ و ادبیات فارسی، 
دستور داده است که در تاجیکستان مسابقه »شاهنامه «خوانی 
برگزار شود. او از تاجیک ها خواسته که در این رقابت شرکت کنند و 
پیشنهاد کرده است که برگزیدگان در مراسم سی وپنجمین سالروز 
استقلال تاجیکستان معرفی شوند و با »جوایز نفیس« از آن ها 
تقدیر شود. رئیس جمهوری تاجیکستان هدف از این پیشنهاد 
را »ارتقای فرهنگ کتاب خوانی و افزایش دانش، و آشنایی مردم 

با فرهنگ و تمدن کشور« گفته است.

 zجایگاه ناپیدای زبان فارسی درمیان طالبان

درطول سه سال گذشته و پس از بازگشت دوبــاره طالبان به 
گروه سیاست های فارسی ستیزانه  قدرت در افغانستان، این 
خــود را با قــدرت بیشتری ادامــه داده انـــد و مثلا، ازجمله در 
شهرهای مزار شریف و هرات، عنوان »دانشگاه « را به »پوهنتون« 
تغییر داده اند. اما، روز ۷ شهریورماه سال جاری، محمد حسن 
آخوند، رئیس الوزرای موقت طالبان، مولانا را از »مشاهیر، علما و 
شخصیت های روحانی نامدار« افغانستان توصیف کرد و گفت که 
او »خدمات قابل قدر« به ادب و فرهنگ اسلامی و جهان انجام 
داده است. او درادامــه افــزود: »کتاب مشهور مولانا ]»مثنوی 
که مجموعه هــزاران بیت می باشد از شاهکارهای  معنوی«[ 
کید  ادبی و عرفانی به سطح بین المللی شمرده می شود« و تأ
کرد که شناسایی ابعاد مختلف زندگی و شخصیت مولانا نیازمند 
تحقیق بیشتر است. حال، باید چشم انتظار ماند و دید که آیا 
این اظهارات تازه به معنای تغییر سیاست های فارسی ستیزانه 

طالبان است یا خیر.

گذاری یک کتابخانه وقفی به آستان قدس ماجرای وا

امید رضایی | تاریخ پژوه

کـه ]...[ کتابخانـه وقفـی ]آیـت ا... مرعشـی نجفی[،  ]...[ شـنیدم 
بـا نیـم قـرن سـابقه، کـه هرسـال از سـازمان اوقـاف مفاصاحسـاب 
می گرفته، به تازگی، در سکوت کامل، ]...[ به آستان قدس رضوی 

گذار شـده اسـت. وا
ارزش و اعتبـار ایـن کتابخانـه میلیاردهـا تومـان اسـت و هرسـال 

حداقـل ۲۰میلیـارد بودجـه مصـوب دولتـی دارد.
کـه موقوفـات عـام بـا موقوفـات آسـتان قـدس رضـوی مـرز  ازآنجا
کامال تعریف شـده ای دارد، تداخـل موقوفـات می توانـد نوعـی 

قانون شـکنی باشـد.
کنـون ندیـده ام، امـا خـوب  وقف نامـه آیـت ا... مرعشـی نجفی را تا
می دانـم همیـن امسـال بـود کـه پرونـده ای بـه ایـن اسـم آوردنـد تـا 

از سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه مفاصاحسـاب بگیـرد.
مسـلما، کتابخانـه آسـتان قـدس یکـی از بهتریـن کتابخانه هـای 
ایـران و جهـان اسـت، امـا ماهیـت و هویـت عقـد وقـف بـه مـا اجـازه 

نمی دهـد سـلیقه ای عمـل کنیـم.
مسـئولان سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه، حسـب وظیفـه قانونـی، 

حتمـا ایـن موضـوع را پیگیـری خواهنـد کـرد.
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دیدگاه 

محبوبه عظیم زاده

»در میانه سفر زندگی

خود را در جنگلی تاریک یافتم
که راه راست را گم کرده بودم.« چرا
)دانته(

از ویــلــیــام اســتــایــرن )۲۰۰۶-۱۹۲۵(، 
معرفی 
کتاب

نویسنده و رمان نویس آمریکایی، آثار 
 ـچنان  زیادی برجای مانده است که ـ
کارنامه دیگرنویسندگان ــ درمیان آن ها 
چند اثر شهرت و محبوبیت بیشتری کسب کرده است. 
ــواب« نـــام داشـــت که  ــخ ــان او »در تــاریــکــی ب اولــیــن رمـ
ــرد. کامو یکی از  کــنــش هــای بسیار مثبتی دریــافــت ک وا
نویسندگانی بود که از آن تقدیر کرد. این اثر موفق شد 
جایزه بیست وپنج هزاردلاری جشنواره ای جهانی در 
فرانسه را نیز ازآنِ خود کند که در فهرست برگزیدگان 
پیشینش نام های بزرگی چون خورخه لوئیس بورخس 
به چشم می خورد، اتفاقی که استایرن، در اثر پرفروش 
دیگر خود، یعنی »ظلمت آشکار« که به برهه ای از زندگی 
ــرده اســت.  شخصی او اختصاص دارد، بــه آن اشـــاره ک
»انتخاب سوفی« یکی دیگر از کتاب های مشهور اوست 
که یکی از برجسته ترین کتاب های تاریخ ادبیات آمریکا 
محسوب مــی شــود. »اعــتــرافــات نــات تــرنــر« را هــم نباید 
فراموش کرد که نویسنده، به دلیل نگارش آن، جایزه 
پولیتزر را ازآنِ خود کرد. اما موضوع صحبت ما، در این 
مجال، »ظلمت آشکار« است، کتابی مختصر و کم حجم 
و موجز که استایرن در آن خاطرات افسردگی خود را نقل 
می کند. او این اثر را برمبنای یکی از سخنرانی هایش درباره 
لات عاطفی نوشته است که بخش روان پزشکی  اختلا

دانشگاه جانز هاپکینز ترتیب داده بود.
همه چیز از یک شب سرد در پاریس شروع می شود، 
نقطه ای که در آن استایرن با مــرور یک خاطره به 
درک جدی تری از افسردگی اش می رسد و درواقــع 
متوجه می شود اوضاع دیگر حسابی وخیم شده و 
گون  مصیبت بار، حالی که خود را به شکل های گونا
به رُخش می کشد، با سایه های سیاه شب که از گذشته 
تیره تر شده است، با صبح هایی که از قبل غم انگیزتر 
است، با قدم زدن در بیشه ای که دیگر شوقی و ذوقی 

را در وجود او برنمی انگیزد، با غذاهایی که دیگر برایش 
مطلقا بدون مزه است، و با رؤیاهایی که دیگر حتی 
در خواب هم به سراغش نمی آید. او، در گذر زمان، 
با همه این افت وخیزهای بیماری دست وپنجه نرم 
می کند. در بازه ای، افسردگی استایرن به اوج می رسد 
و فکر نابودکردن خویش بیش از هر زمــان دیگری 
در او قــوت می گیرد. امــا، درســت در لحظه بزنگاه، 
لحظه ای که تصمیم می گیرد تا فردا و فرداهای دیگر 
را نبیند، اندک خرد باقی مانده اش او را از تصمیم 
خودکشی بـــازمـــی دارد و بــه جــای عملی کردن این 
تصمیم، نیمه شب، به سراغ همسرش مــی رود و او 
را از خواب بیدار می کند تا کمک و همراهش باشد 
برای بستری شدن در بیمارستان و آغاز روند درمانی 
جــدی. او ایــن لحظه را این گونه توصیف می کند: 
»با تمام وجود، فهمیدم که نمی توانم این گونه به 

خود بی حرمتی کنم.«
ح همین بیماری و همین روند  »ظلمت آشکار« شر
و همین جزئیاتی است که استایرن از سر گذرانده 

است، روزهایی که او در نهایتِ روراستی و صداقت 
آن هــا را بازگو می کند. او جایی از ایــن می گوید که 
هرچه از صبح به سمت عصر پیش می رفته حملات 
وحشیانه این بیماری را بیشتر احساس می کرده است: 
»اوایل روز، از بستر درمی آمدم و کارهای عادی ام را 
انجام می دادم، و حمله بیماری را اواسط بعدازظهر 
یــا کمی دیــرتــر احــســاس مــی کــردم: افــســردگــی مــن را 
 ـبالاتر از همه ــ  فرامی گرفت، حس ترس و بیگانگی، و ـ
اضطراب خفقان آور.« جایی دیگر اذعان می کند که 
در ابتدا ابدا تمایلی به پذیرفتن این فروپاشی روانی 
نداشته، و احساسش از دست وپنجه نرم کردن با این 
بیماری را چنین توصیف می کند: »در درونم حسی 
نزدیک به درد، اما به شکلی وصف ناپذیر متفاوت با 
آن داشتم.« در بخشی دیگر، از این بیماری با عنوان 
»یک طوفان تمام عیار زوزه کشنده در مغز« یاد می کند 
و اینکه ذهنش شبیه تلفن خانه های قدیمی شهری 
گرفته است.  مــی شــده کــه سیل بــه تــدریــج آن را فرا
او، بعد از کــش و قــوس هــای فـــراوان با احساسی که 

خودش درک درستی از آن نداشته )و معتقد است که 
دیگرقربانیان این بیماری نیز هیچ گاه دریافت درستی 
گی های  از آن نداشته اند و درواقع خاصیت و یکی از ویژ
ــت(، از لفظ »خــلــســه« بـــرای بــیــان احــوالــش  آن اسـ
استفاده می کند و می نویسد: »در چنین لحظاتی، 
افکار منطقی ذهنم را ترک می کردند؛ و از اینجاست 
که آن را ‘خلسه’ می نامم. هیچ واژه بهتری برای این 
حالت نــدارم، حالتی سراسر رخوت و درماندگی که 
ک جای خود را به ‘رنجی مثبت و فعال’   در آن ادرا

می داد.«
ــیــن رویــارویــی  ــوده کــه اول اســتــایــرن شــصــت ســالــه بـ
جدی خود با افسردگی را درک می کند و ـ ـچنان که 
می گوید ــ تــا زمــانــی تــاریــخِ هجوم ایــن بیماری را از 
آغاز محرومیتش در نوشیدن الکل درنظر می گیرد، 
جایی که دیگر نمی توانسته بنوشد و درواقع به نوعی 
آن را پس می زده است، اما بعدها، در گذر زمان، که 
گاهانه تر و شجاعانه تری با بیماری خود  مواجهه آ
پــیــدا می کند، متوجه مــی شــود بــیــمــاری ای کــه در 
اقل واضح تر از قبل ــ  شصت سالگی سروکله اش ـ ـلا
پیدا شده ریشه در فقدان های کودکی اش دارد و 
ـ ـآن گونه که خودش عنوان می کندــ »فقدان ویرانگر 
ــادرش را در سیزده سالگی  کـــودکـــی«. او مــ دوران 
ازدست می دهد، ولی تازه در دهه هفتم زندگی اش 
متوجه عواقب کنترل نشدن این فقدان می شود و 
حتی جایی می فهمد موضوع قالب کتاب هایی که 
می نوشته نیز خودکشی بوده است. اما استایرن آن قدر 
خوش شانس بوده که درنهایت آمیزه ای از درمان های 
پزشکی، و همراهی و حمایت دوستدارانی اندک او 
ک بیرون می کشد و دوباره به سمت نور  را از این مغا

هدایت می کند.

* بودلر

»ظلمت آشــکــار )خــاطــرات 

افسردگی(«، نوشته ویلیام 
اســتــایــرن، تــرجــمــه افشین 
رضــاپــور، نشر مــاهــی، ۱۴۰۲ 
)چـــاپ هــفــتــم(، ۷۲صفحه، 

۶۰هزار تومان.
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نظرگاه  از  جغرافیایی  جعلی  مرزهای 
دولت ها و حکومت ها شاید اعتبارکی 
داشته باشد، اما در نظر ملت ها چنین 
نیست. کوه ابوقبیس و سد سکندر هم 
ساحل  دو  ساکنان  دل های  نمی تواند 
هیرمند را از هم جدا کند. هیچ دیوار 
بر  نمی تواند  سیم خارداری  و  آهنین 
و  مشهدیان  همبستگی  جذبه های 
بخاراییان غلبه کند، همچنان که با تحمل 

جزیره نشینان  قهار  سلطه  سال  دویست 
انگلیس هنوز هم هندی ها خود را هم وطنان 
انگلیسیان نمی دانند. به فرض آنکه دو قرن 
هم تجاوز روسیه ادامه یابد، مردم هرات و 
بلخ و کابل نیز پیوند مهر از هم زبانان همدل 
 ]...[ گسست.  نخواهند  خود  هم کیش  و 
البته مفهوم »وطن« و »هم وطنی« را در یک 
شاید  دانست.  منحصر  نمی توان  خصیصه 
مقولاتی از قبیل مرزهای جغرافیایی، وحدت 

دینی، منافع اقتصادی، و چندین عامل دیگر 
در تشکیل این مفهوم سهمی داشته باشند، 
 ـبه عقیده مخلص ــ وجود  اما رکن اساسی آن ـ
فرهنگ مشترک است، و ستون اصلی خرگاهی 
که به عنوان »فرهنگ مشترک« بر سر جماعات 
بشری سایه می افکنَد زبان واحد است و بس. 
همه ویژگی هایی که بین ابنای بشری تعلق 
و پیوندی به عنوان هم وطنی ایجاد می کند 
درگرو تفاهم است، و قوی ترین و نافذترین 

بــــه عــبارتی قاطــع ترــ تنها وســیــله   ـ و ـ
تفاهم آدمی زادگان درک زبــان یکدیگر است.

 صدرالدین عینی، 
شاعر و نویسنده تاجیک میراث 

خراسان

ستاره ای که نامش »ایزابلا«ست
 درباره کتاب »ستاره پشت پنجره« 

و سفر شگفت انگیز یک خواهر و برادر که نگاهشان به آسمان است

حمزه خوشبخت | عضو شورای کتاب کودک

داستان »ستاره پشت پنجره« داستانی است برای همه کسانی که تا آسمان رفته اند، 
ادبیات 
کودک و 
نوجوان

چون زمین برای آن ها جای خوبی نبوده؛ به آسمان رفته و ستاره شده اند. این داستانِ 
بسیار مهم دعوتی است به دیدن بچه هایی که در خانه های موقت زندگی می کنند، 

که قربانی چیزی به اسم »خشونت خانگی« هستند. بچه هایی 

درباره نویسنده
کن  نگلیسیِ سا ا - شی د ن بنگلا ه ز یسند ۱( نو ۹ ۸ ۱ ه  د ا ز نجلی ) آ ف  ئـــو ر
، چندین جایزه جهانی را  ، طی سال های فعالیتش . او انگلستان است
گرد ته  ازآنِ خود کرده است. ازجمله آثار دیگر این نویسنده می توان به »شا
کلاس« اشاره کرد. آنجلی به فعالیت های بشردوستانه نیز اهتمام ویژه ای 
زه  کودکان پناهنده و مبار که ازآن میان می توان به کمک به  دارد 

علیه قاچاق جهانی زنان و دختران اشاره کرد.

کتاب بخشی از 
همیشه دلم می خواست شکارچی ستاره باشم. همه به این آدم ها می گویند 
»ستاره شناس«، اما، به نظر من، »شکارچی ستاره« قشنگ تر است؛ برای همین 

وی خودم گذاشته ام. البته نمی خواهم از آن شکارچی هایی  هم این اسم را ر
که دنبال ستاره های قدیمی می گردند، می خواهم ستاره های جدید  باشم 
را پیدا کنم، همان هایی که تازه متولد شده اند و دنبال آدم هایی می گردند 

که در این دنیا جا گذاشته اند.

»باد بال های جنون را حس کرده ام«*
مروری بر کتاب »ظلمت آشکار« ویلیام استایرن که روایتی است از رویارویی او با افسردگی
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ویلیام استایرن در کنار همسرش

  یک غزل 
 تازه‌انتشاریافته
از رهبر معظم انقلاب

گامی به راه و گامی در انتظار دارم
گاری پرگاروار دارم سرگشته روز

دل بسته امیدی در سنگلاخ گیتی
رهْ بی شکیب پویم دلْ بی قرار دارم

یک عمر می زدم لاف از اختیار و اینک
چون شمعْ اشک و آهی بی اختیار دارم

گو ابر غم ببارد تا هم نشین عشقم

ک دارم کاین غمگسار دارم؟! از غم چه با
نَبْوَد روا که گیرم جا در حضیض پستی

سیلم که هستی خود از کوهسار دارم
سرشارم از جوانی هرچند پیر دهرم

چون سرو در خزان نیز رنگ بهار دارم
ک مشهد نقشی است بر جبینم ک پا از خا

شادم »امین« که از دوست این یادگار دارم


